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كيي از مهمترين اركان فرهنگ و جامعه شيعي ايران هم از لحاظ ديني و هم از لحاظ فرهنگي، مقوله 
عزاداري ماه محرم و به تعبير دقيق‏تر فرهنگ  یا گفتمان عاشورا و كربلاست. گفتمان كربلا براي عامه 
مردم شيعي، كانون مركزي دينداري و تجربه ديني است و مهمترين مجراي جامعه‏پذيري ديني براي نسل 
جديد و بستر بازتوليد جهان اجتماعي ـ ديني مردم است. اشَكال مختلف اين گفتمان و صورت‏هاي گوناگون 
عزاداري )دسته‏هاي زنجير زني، سفره‏هاي نذري، تعزيه، خواندن زيارت نامه عاشورا،  فضاهاي مختلفي مثل 
حسينه‏ها و سقاخانه‏ها و سایر موارد(، نظام منسجم و گسترده‏اي از مناسك مذهبي را حول اين گفتمان 

ايجاد كرده كه سرتاسر )يا حداقل بخش اعظم( عرصه‏هاي حيات ديني مردم را در برمي‏گيرد.
و  حماسي  روايت  كي  مثابه  به  عاشورا  روايت  گفت  مي‏توان  انسان‏شناختي،  و  فرهنگي  منظر  از 
اسطوره‏اي، ركن مركزي فرهنگ شيعه است. هر فرهنگي براي انتقال باورها و معاني بنيادي خود، نيازمند 
نظام اسطوره‏شناختي خاصي است كه اين معاني را در بستري از تقدس به ذهن مخاطبان و كنش‏هاي آنها 
انتقال بدهد. اين انتقال در بستر مناسك و نظام منسكي آن فرهنگ انجام مي‏گيرد. همان‌طور كه گفته 
شد، فرهنگ تشيع در ايران و ساير نقاط شيعه‏نشين، حول محوريت مناسک و گفتمان كربلا و روايت‏هاي 

تاريخ‏مند اين گفتمان شکل گرفته است.  
با توجه به اين مقدمات مي‏توان گفت براي شناخت فرهنگ شيعي ايران، كيي از مهمترين و كليدي‏ترين 
موضوعات، شناخت حادثه عاشورا و روايت‏هاي تاريخي مربوط به آن و در نهايت سنت‏هاي فرهنگي ـ ديني 

شكل گرفته پيرامون اين حادثه است.
موضوع تحقيق و بازخواني حادثه عاشورا، هميشه مورد توجه انديشمندان و علماي جامعه شيعي بوده 
است. از مهمترين بازنمودهاي اين تلاش‏ها، سنت مقتل‌نويسي است كه به نوعي براي تنقيد و پيرايش 
روايت‏هاي اين حادثه بوده است. در حيطه علوم مدرن نيز شاخه هایی مانند علوم اجتماعی و روان شناسی به 
این موضوع توجه داشته اند. در شرايط معاصر و در تقسيم‏بندي علوم انساني جديد، علوم اجتماعي وظيفه‏دار 
مطالعات اجتماعي دين شده است، به همين سبب هم بسياري از روشنفكران و منتقدان اجتماعي در جوامع 

شيعي، خواسته يا ناخواسته با اين موضوع مواجه بوده‏اند و بدان پرداخته‏اند.
نکته ای كه در مقابل گستردگي و وسعت تأثير گفتمان كربلا  در جهان اجتماعي تشيع، جالب توجه و 
شايد تلخ است، قلت آثار و مطالعات اجتماعي مربوط به اين واقعه بالاخص در داخل اجتماع شيعي است. 
هر چند محققان غربي در حد امكانشان، بسيار به اين موضوع پرداخته‏اند و آثار بسياري را منتشر كرده‏اند، 

مطالعات اجتماعي دين در ايران
»نگاهي به چند كتاب جامعه‏شناختي پيرامون حادثه كربلا و عزاداري محرم«

جبار رحمانی*

j _rahmani59@yahoo.com عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی *
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اما مسئله اصلي اين است كه مطالعات اجتماعي و بالاخص مطالعات جامعه‏شناسي انتقادي قبل از هر چيز 
نيازمند مجموعه‏اي از داده‏هاي عميق و مستند و تحليل‏هاي علمي است كه بتوان بر اين مبنا به انتقاد و در 

صورت امكان، ارائه روايت جديدي دست زد.
در حوزه دينداري عامه مردم، يکي از مهمترين عرصه‌ها و موضوعات انتقادي، نحوه و شکل مراسم 
عزاداري است که هم از جانب نخبگان سنتي و هم نخبگان مدرن مورد توجه بوده و عموماً به نقد آن 
پرداخته اند. انتقاد از مردم تحت عنوان »عوام«، در ايام ماه محرم به طور وسيعي خودش را نشان مي‏دهد. 
سيل گسترده انتقادات از سوي نخبگان سنتي و مدرن، متوجه مردم و سنت‏هاي عزاداري آنها مي‏شود. در 
سال‏هاي اخير نوعی الزام و اجبار دولتي نيز همراه با جريان انتقادي از جانب نخبگان سنتي شکل گرفته 
که می کوشد تا  مراسم مردم را به سمت خاصي هدايت كنند. اما به نظر می رسد كه  اگر مردم 355 روز 
از سال را مقلد نخبگان باشند، دهه محرم را مقلد خودشان هستند. البته موضوع نفي اهميت انتقاد نيست، 
چرا كه توسعه فرهنگي ضرورتاً نيازمند انتقاد است. اما مسئله، عدم رعايت مبانی نقد است كه سبب كم 
تأثيري و در مواردي بي‏تاثيري اين انتقادات است. از آنجا كه سنت‏هاي عزاداري، شایع تر از دیگر سنت‏هاي 
محسوب  اجتماعي  و  فرهنگي  نقد  نوعي  به  حوزه،  اين  در  نقدي  هرگونه  هستند،  اجتماعي  و  فرهنگي 
مي‏شود. در گفتمان‏هاي انتقادي، عموماً انتقادها برخاسته از انديشه و تجارب فردي منتقد است، به‌گونه‏اي 
كه در فضاهاي گفتمانی‏ انتقادی، ادبيات تحليلي خاصي وجود ندارد. فضاي فصلي و موسمي اين انتقادها 
-كه عموماً در ايام  ماه های محرم و صفر شكوفا مي‏شود- در ساير ايام سال به محاق فراموشي سپرده 
مي‏شود. به همين سبب نقد گفتمان كربلا و بازخواني انتقادي اين حادثه در حوزه عمومي و حتي بخشي از 
نخبگان سنتي اثري ندارد. اين بي اثري به گونه اي است که حتي در درون نخبگان هم مي توان روايت هایي 
غير عقلاني از اين حادثه مهم را مشاهده کرد. برای مثال كتابي با عنوان »از مدينه تا مدينه« كه نوعي 

مقتل عاشورا است، چنین روایتی از حادثه کربلا دارد. 
بخشي از اين مسئله ناشي از ضعف گفتماني نخبگان سنتي در مواجهه با دينداري عامه است و بخشي 
هم ناشي از نقص‏هاي بنيادي خود اين گفتمان كه در موارد فوق نمونه‏اي از آن‌ را مي‏بينيم. به هر حال 
سازمان‏هاي دولتي، به‌واسطه بودجه‏هاي كلاني كه دارند، در چاپ و انتشار اينگونه آثار مراقبتي به خرج 

نمي‏دهند و نشر اينگونه آثار،  تأثیر نقدهای ارزشمند منتقدان و عالمان متعهد را بر باد خواهد داد. 
  به همين سبب لازم است در موضوع نقد گفتمان كربلا، قبل از هر چيز ابزارهاي لازم برای گسترش 
نگاه عقلاني به اين مسئله و تاثيرگذاري آن را فراهم كنیم. كيي از مهمترين اين مسائل، نشر آثار تحليلي 
از منظر علوم اجتماعي درباره حادثه كربلا و گفتمان كربلاست. متأسفانه تعداد اين آثار در مقابل اهميت و 
گستردگي موضوع در جامعه ايراني، بسيار اندك و ناچيز است و شايد به كي معنا هنوز اثر جالب توجهي 
در اين رابطه وجود نداشته باشد. در اين نوشتار به بررسي چند كتاب در اين  موضوع و مرور اجمالی آنها 

خواهيم پرداخت.
كتاب اول »جامعه‏شناسي قيام امام حسين و مردم کوفه« اثر عمادالدين باقي )1379( است كه به اذعان  
نويسنده آن »شايد بتوان گفت از اين منظر جامعه‏شناختي نخستين اثر بود« )مقدمه كتاب(.  این کتاب سعی 
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كرده نگاهي جامعه‏شناختي به حادثه كربلا داشته باشد و نيروهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي دخيل در 
شكل‏گيري اين حادثه را شناسايي كند و تبييني از آن دوران ارائه دهد. از آنجا كه كيي از مهمترين اركان 
تبيين جامعه‏شناختي، تبيين امر اجتماعي، بواسطه امر اجتماعي است، اين كتاب تلاش داشته ابعاد اجتماعي 

اين حادثه را مورد كاوش قرار دهد. 
كتاب حاوي چهار نوشتار است: در فصل اول به جامعه‏شناسي قيام امام حسين و مردم كوفه پرداخته 
و سعي كرده »جنبش امام حسين را در ساختار سياسي و اجتماعي آن دوره بررسي كند و تحليلي عقلاني 
با روكيرد  ارائه بدهد. فصل دوم  در مورد كاركردهاي عاشورا است و نويسنده سعي كرده  از اين رخداد 
كاركردگرايانه به كاركردهاي مثبت كه در روايتي كليشه‏اي از اين نظريه )حفظ همبستگي، حفظ ارزش‏ها و 
تداوم و ...( وجود دارد، اشاره كند. عنوان فصل های بعدي »اربعين، فلسفه تكرار و فصل رويش«  و »مدل 

تحقيقي عاشورا با الهام از والعصر« است. 
هر چند نمي‏توانیم اين اثر را اولين كتابی كه تحليل‏هاي جامعه‏شناختي از اين واقعه کرده است بدانیم، 
زيرا آثار كساني مثل شريعتي و مطهري اگر چه با عنوان صريح، جامعه‏شناسي عاشورا نيستند اما روكيرد 
جامعه‏شناختی آنها به ویژه شريعتي نکات بسیاری در این زمینه دارد. به هر حال اين كتاب به ادعاي نويسنده 
مي‏تواند آغازي در اين مسیر باشد اما همچنان دغدغه‏ سياسي نويسنده در تحليل و انتشار اين كتاب اهميت 
اصلي را دارد. البته رابطه گفتمان كربلا و امر سياسي رابطه‏اي پيچيده و چند بعدي است كه  بررسی آن 

مجال ديگري مي‏طلبد. 
نوشته دكتر سيدعبدالحميد ضيائي )1384(  با عنوان »جامعه‏شناسي تحريفات عاشورا«  بعدي  كتاب 
است. نويسنده تلاش كرده نگرش انتقادي ـ آسيب‏شناختي به روايت‏هاي كربلا داشته باشد. به نظر مي‏رسد 
تلاش نويسنده تأيكد بر نگاه »عقلاني« به عاشورا و عقلانيت در آن است. اين كتاب با روكيرد انتقادي- 
عقلاني، به‌خوبي حواشي و اضافات تاريخي روايت كربلا را نشان داده و نقاط عاطفي كه اين افزوده‏هاي 
تاريخي را بدين گفتمان افزوده، نشان داده است. اما اين كتاب را شايد نتوان كتابي جامعه‏شناختي، در معناي 
دقيق كلمه دانست زيرا نويسنده بي‏آنكه روكيرد و نظريه جامعه‏شناختي خاصي داشته باشد، سعي كرده 
مسئله تحريف عاشورا را بدون بيان معياری جامعه‏شناختي، و بدون ارجاع به امر اجتماعي تبيين و تحليل 
كند، بلکه با ارجاع به معيارهاي عقلاني در ذهن نويسنده به نقد آنها پرداخته است و البته در اين کار بسيار 
هم موفق بوده است. اين كتاب نكات ارزشمند بسياري در باب تحولات تاريخي گفتمان كربلا در بردارد، 
اما دغدغه عقلانيت ذهن نويسنده را بيشتر معطوف به بازخواني عقلاني و پيرايش عقلاني روايت‏هاي اين 
نقد عقلاني  براي  به آن كرده است. به هر حال همچنان روكيرد نخبگان  ادبي مربوط  گفتمان و متون 
داشته‏ها و باورهاي ديني مردم در اين كتاب سيطره دارد. اما پاسخي به اين سؤال جامعه‏شناختي داده نشده 
كه چرا مردم چنين باورهايي را مي‏سازند و اين باورها چه نقشي در زندگي آنها دارد. به نظر مي‏رسد اين 

سؤال مبناي بازخواني انتقادي گفتمان كربلا باشد، سؤالي كه عموما مغفول مي‏ماند. 
كتاب سوم، با عنوان »تبيين جامعه‏شناختي واقعه كربلا« نوشته شمس‏اله مريجي است كه در سال 
)1386( از سوی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني منتشر شده است. اين كتاب با تأيكد بر مفهوم 
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تغيير اجتماعي، سعي كرده كه با روكيرد تغييرات اجتماعي تبيينی براي چرايي رخداد عاشورا فراهم كند. 
نكته اصلي اين است كه کتاب بيش از آنکه جامعه‏شناختي و تحليلي باشد، كي كتاب كلامي ـ اعتقادي 
است اما نويسنده سعي كرده مفاهيم علوم مدرن را چاشني كار كند تا پيش فرض اعتقادي خودش را در زبان 
علوم اجتماعي بيان كند. كتاب كه لحن خطابه و منبر در آن وجود دارد، به بیان خود نويسنده نقطه آغازين 
خاصي دارد كه مبدأ و منتهاي كتاب و غايت نوشتن آن را صريحاَ بيان كرده است. »ما  جريان سقيفه را 
به عنوان نخستين گام و اصحاب سقيفه را مهمترين عامل و كارگزار در جهت تغيير ارزش‏ها مي‏دانيم... 
محمد)ص(  امت  را  خود  كه  مردمي  قرن،  نيم  از  پس  كه  نورديد  در  آنجا  تا  را  نبوي  جامعه  دگرگوني، 
مي‏ناميدند، در سرزمين كربلا جنايتي انجام دادند كه زمين و آسمان در عزاي مصيبت آن تا قيامت مويه 
كنان‏اند و به اعتقاد ما ريشه اين دگرگوني و تحول را بايد در سقيفه جستجو كرد...« )2ـ21 همان كتاب( 

اين كتاب براي بسط اين پيش فرض اعتقادي نوشته شده است و با تأيكد بر نوعي تئوري توطئهِ ارادي 
توسط عده‏اي براي انحرف جامعه نبوي و كسب قدرت، سعي كرده در لفافه‏اي از علم مدرن، اعتقادات 
و  تشيع  بازگويي حقيقت محض  راستای  در  منبر  و  روكيرد خطابه  دليل  به همين  کند.  بازگو  را  خويش 
خطاكاري ديگران، محتواي اصلي كتاب را پر كرده است. اين كتاب خارج از مبادي بينش جامعه‏شناختي 
است زیرا حتی در مرحله‏هاي اول تحقيق خود فارغ از پيش فرض نیست، و مشخص است نويسنده از آغاز 

تا انتها چه پيش فرضي  دارد و چه نتيجه اي را مي‏خواهد بازگو كند. 
كتاب چهارم با عنوان »روان‏شناسي اجتماعي نهضت عاشورا« نوشته حسن احمدي )1383( است كه 
عملًا مشابه كتاب قبلي است. نويسنده سعي كرده در جستجوي نظريه اجتماعي اسلام درباره امور مختلف، 
بالاخص انقلاب باشد و عموماً روكيرد امر بين‏الامرين را انتخاب كرده است. اين كتاب نيز با لحن خطابه 
و منبر نوشته شده و فقط مقداري گفتارهاي روان‏شناسي اجتماعي و جامعه‏شناسي را به حاشيه كار برای 

زيبايي افزوده است. 
وجه اشتراك كتاب‏هاي احمدي و مريجي، در زبان ديني و كلامي آنهاست. مؤلفين در مواقع توصيف 
و تحليل نخواسته‏اند يا نتوانسته‏اند احساسات ديني خود را كنار گذشته و عموماً با منطق حق/ باطل، ايمان/ 
كفر، حقيقت/ دروغ به بيان مسئله و تحليل آن پرداخته‏اند و دلايل نهايي- كه دلايل كلامي و اعتقادي 

هستند و نه دلايل جامعه‏شناختي- صريحا در اين فضا بيان شده‏اند. 
در اين نوشتار مختصر بنا بر اين بود که به اين چند اثر نگاه مختصري داشته باشیم، البته مقالات و 
کتاب هاي پراکنده ديگری وجود دارند که مي توان آنها را ذيل حوزه مطالعات اجتماعي دين قرار داد؛ برای 
مثال کتاب هايي در حوزه تعزيه و نظایر آن نوشته شده است که به آنها در جاي خود خواهيم پرداخت. در 
ايران بسيار ضعيف  بايد گفت سنت مطالعات اجتماعي حادثه كربلا و سنت‏هاي عزاداري در داخل  انتها 
بوده و هست. هر چند در خارج از كشور، محققان غربي ابعاد بسياري از اين موضوع را مورد كاوش قرار 
داده‏اند. كي تفاوت عمده در كارهاي داخل كشور و تحقيقات خارج كشور در اين است كه در داخل ايران، 
تحليل‏گران از شريعتي به اين سو، عموماً تلاش داشته‏اند با استفاده از علوم اجتماعي مدرن، به بازخواني 
واقعه تاريخي عاشورا در سال 61 هجري بپردازند و روايت ايدئولوژكي خاصي از آن ارائه بدهند. در حالي 



28

ین
ی د

ماع
اجت

ت 
العا

مط

كه محققان خارجي سعي كرده‏اند سنت‏هاي عزاداراي و گفتمان‏هاي فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي ای كه 
حول اين حادثه تاريخي در طول تاريخ حيات تشيع وجود داشت- را مورد بررسي قرار بدهند.

در داخل ايران هم در شناخت خود حادثه از نظر علوم اجتماعي و هم در شناخت سنت‏هاي فرهنگي 
ـ اجتماعي‏اي كه حول آن شكل گرفته، هنوز در آغاز راه هستيم. در اين راه بيش از همه نيازمند مطالعات 
مردم شناختي و مردم نگارانه براي فهم اين گفتمان هستيم؛ فهم اينكه مردم شيعي در حيات فرهنگي ـ 
اجتماعي‏شان چه روايت‏ها و گفتمان‏هايي را حول اين حادثه تاريخي ساخته‏اند، اين روايت‏ها و گفتمان چرا 
و چگونه شكل گرفته‏اند، و چه نقشي در حيات اجتماعي آنها دارند؟ تا زماني كه ما اين مباحث را عميقا و 
به واسطه كي سنت مطالعاتي غني مورد بحث قرار ندهيم، نمي‏توان آنچه را كه نخبگان سنتي »تحريف« 
و نخبگان مدرن »غيرعقلانيت يا خرافه« مي‏نامند، در ست شناخت و در راه اصلاح آن گام برداشت. اين 
مسئله اهميت دو چنداني خواهد داشت اگر باور كنيم در جامعه مذهبي ايران هرگونه »اصلاح‏گري« )سنتي 
يا مدرن( بايد از مسير »اصلاح ديني« بگذرد و فرهنگ و جامعه شيعي را وقتي مي‏توان »اصلاح« كرد، كه 
دين اين مردم مورد نقد و باز انديشي و اصلاح‏گري قرار گيرد، در غيراينصورت همه يافته‏هاي – نيافته- 
نخبگان سنتي و مدرن، با آمدن نسيم محرم به سمت مردم  بي‏اثر خواهند شد. لذا لازم است قبل از هر 
چيزي اين سنت مطالعاتي را شكل داده و به جاي كلي گويي‏هاي مبتني بر تجربه و داده‏هاي فردي، در 
جامعه علمي و حوزه عمومي اين مسئله را به شيوه علمي مورد بحث قرار دهيم تا قابل استناد و استدلال 
هم براي ما و هم براي ديگران باشد. نكته مهم ديگر كه سبب كمی تأثير اين انتقادات مي‏شود اين كه 
اوج غليان احساس  به  زماني كه مردم  را دقيقا در  نقدهاي خودشان  از كي سو نخبگان سنتي و مدرن 
جمعي ديني‏شان رسيده‏اند، بيان ميك‏نند. نقدهايي كه بيش از همه طالب روكيرد عقلاني به موضوع‏اند، 
لذا در احساسي‏ترين زمان، عقلاني‏ترين مباحث طرح مي‏شود كه لزوما اثرگذاري نخواهد داشت. بهتر است 
نخبگان، قبل يا بعد از موسم محرم، به اين مسأله بپردازند نه اينكه آمدن ماه محرم با سرازير شدن نقدهاي 

متعدد - كه به دنبال عقلاني كردن يا رفع خرافه و تحريف هستند- به سوي مردم همراه باشد. 
در سال‏هاي اخير استفاده از نيروي انتظامي از سوی نخبگان سنتي براي هدايت مردم در ايام محرم 
و ممانعت از »تحريفات«، بيانگر عدم شناخت درست از سنت‏هاي عزاداري و مكانيسم‏هاي شكل‏گيري و 
كاركردهاي آن است. لذا نمی توان با روكيرد نفي و منع، اين مسئله را حل كرد،  و این امر در نهايت به 
فاصله‏گيري هر چه بيشتر ميان مردم و نخبگان خواهد انجاميد. بهتر است قبل از هر چيز، ميان نخبگان و 
مردم همدلي بيشتري وجود داشته باشد تا نخبگان از داشته‏هاي مردم با ديدی بهتر و بيشتر آشنا باشند و 
بتوانند اصلاح‏گري كنند. به واسطه اين همدلي و فهم داشته‏هاي مردم، مي‏توان به ايضاح دقيق سنت‏هاي 
فرهنگي مربوط به گفتمان كربلا پرداخت. به هر حال همين اشَكال به ظاهر »غيرعقلاني« يا »تحريف 
شده« بخشي از ركن اصلي دين داري مردم را تشيكل مي‏دهند و دستك اري در آن كار ساده‏اي نيست، به 
خصوص در شرايطي كه در اين مسئله، مردم مقلد خودشان هستند، نه نخبگان. شايد بتوان گفت امروزه 
از يک سو واقعه عاشورا در روايتهايي که مردم حول آن ساخته اند تحريف يافته؛ و از سوي ديگر تحريف 
ثانويه‌اي  در فهم نخبگان از داشته هاي مردم وجود دارد. نخبگان در مجموع هنوز نتوانسته اند درک دقيقي 
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از باورهاي مردم داشته باشند. به هر حال گفتمان كربلا، گفتمان ديني اصلي و مركزي  مردم شيعي است 
نيازمند عملكردي دقيق،  اعتقادي مردم دستكاري كرد و ما بیشتر  بنيان‏هاي  و به سادگي  نمي‏توان در 

سنجيده، ظريف و مبتني بر همدلي انتقادي با مردم هستیم تا نقدهاي موسمي و اجبار پليسي.
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